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علی کریمی بعد از توهینی که به قرآن کرد، نشان داد در اردوگاه سلطنت‌طلبی به‌واسطه  مسابقه تولید خشم و نبود شناختی از جامعه و اعتقاداتش، سقوطی اخلاقی در حال رخ دادن است 

 

21  فوریه 2026 3 رمضان 1447   شماره 21992    شنبه  2 اسفند 1404 
هشتگ 8

صابــر| علــی کریمــی کــه روزگاری بــا دریبل‌هــای چشــم‌نوازش »جادوگــر« لقــب 
گرفــت، امــروز بیــش از آن‌کــه بــا خاطــرات فوتبالــش بــه یــاد آورده شــود، بــا 
کنش‌هایــی شــناخته می‌شــود کــه نشــانه‌های یــک ســقوط اخلاقــی و گسســت از 
جامعــه‌ای اســت کــه زمانــی او را بــر شــانه‌های خــود بالا بــرد. توئیــت اخیــر او کــه پیامد 
هــر اعــدام را ســوزاندن یــک قــرآن دانســت، نــه صرفــاً بــه منزلــه تغییــر اعتقــادی خــود 
او و نــه یــک موضع‌گیــری سیاســی، بلکــه ورود آگاهانه به میــدان تقابــل بــا اعتقادات 
بخش بزرگــی از جامعه بود؛ تقابلــی که حتی بســیاری از منتقدان جمهوری اســامی 
ــز محــدود  ــه یــک توئیــت توهین‌آمی ــر مســیر، تنهــا ب ــن تغیی ــد. ای هــم آن را نپذیرفتن
نمی‌شــود و پیامــد حضــور مســتمر کریمــی در اردوگاهــی اســت کــه اعتــراض را نــه بــا 
فهــم جامعــه، بلکــه بــا تولیــد خشــم و شــوک نمادیــن تعریــف می‌کنــد. مثــل احســان 
کرمــی کــه شــماره تلفــن افــراد را منتشــر می‌کنــد، ارژنــگ امیرفضلــی کــه حرف‌هــای 
بی‌اســاس می‌زنــد و حــالا علــی کریمــی بــه اســم دفــاع از مــردم کاری را انجــام داد 
ــد. واکنــش گســترده و منفــی طیف‌هــای  کــه قلــب بســیاری از همــان مــردم را رنجان
مختلــف از مذهبی‌هــا تــا فعــالان سیاســی نشــان داد مســئله، »اصــل اعتــراض« 
نیســت، بلکــه زبــان و پیامــدی اســت کــه به‌نــام مــردم، امــا بــه قیمــت رنجانــدن همــان 

مــردم تولیــد می‌شــود.

فقدان سواد سیاسی و بحران شناخت 
جامعه

مســئله علــی کریمــی را نمی‌تــوان صرفــاً بــه 

»عصبانیــت لحظــه‌ای« فروکاســت. آنچــه در 

کنش‌هــای اخیــر او دیــده می‌شــود، نشــانه نوعی 

فقــدان ســواد سیاســی و ناتوانــی در خوانــش 

جامعــه متکثــر ایــران اســت؛ جامعــه‌ای کــه حتــی 

در اعتراضــش خــط قرمزهــای اعتقــادی دارد. 

علــی کریمــی ســال‌ها قبــل در نقطــه‌ای دچــار 

ــی  ــئولیت اجتماع ــد مس ــه نفهمی ــد ک ــقوط ش س

فقــط کنــش نیســت، آگاهــی مقدمــه آن اســت 

و شــناخت جامعــه مکمــل آن. همیــن حــالا 

معترضــان  و  منتقــدان  صــف  در  را  افــرادی 

داریــم کــه از مســیر مخالفــت بــا وضــع موجــود 

نــه بــه دامــن ســلطنت طلبــی افتادنــد، نــه بــه 

ــه اعتقــادات همیــن مــردم  اســم دفــاع از مــردم ب

ــت،  ــن واقعی ــن ای ــد. نادیده‌گرفت ــن می‌کنن توهی

اعتــراض را از »کنــش سیاســی« بــه واکنشــی 

کــور و عصبانــی بــدون توجــه بــه پیامدهــا تقلیــل 

می‌دهــد و چهــره معتــرض را از نماینــده بخشــی 

از جامعــه، بــه فــردی بــدل می‌کنــد کــه از بیــرون، 

بــرای مردمــی کــه نمی‌شناســد نســخه می‌پیچــد 

و حتــی آن‌هــا را می‌رنجانــد. جالب‌تــر این‌کــه 

امثــال علــی کریمــی کــه همیــن جامعــه را و حتی 

در ابعــاد محدودتــر مــردم معتــرض و منتقــد را 

هــم نمی‌شناســند چطــور قــرار اســت داعیــه 

نمایندگــی آن‌هــا را داشــته باشــند؟  

تناقض جدی امروز و دیروز کریمی
علــی کریمــی بــرای ســال‌ها بخشــی از خاطــرات 

مشــترک ایــن جامعــه بــود؛ فوتبالیســتی کــه 

ــرام  ــانه‌هایی از احت ــال، نش ــن فوتب ــرون از زمی بی

ــی‌داد،  ــان م ــی نش ــای مذهب ــا و باوره ــه آیین‌ه ب

هیچ‌خبــری از حضورش در پارتی شــبانه منتشــر 

نشــد، در محرم نذری مــی‌داد و خــود را بیــرون از 

ــر  کلیــت جامعــه تعریــف نمی‌کــرد. همیــن تصوی

بــود کــه برایــش ســرمایه اجتماعــی ســاخت. 

ــش  ــر کن ــا ه ــت؛ ب ــی نیس ــرمایه دائم ــن س ــا ای ام

نادرســت فرســایش پیــدا می‌کنــد و گاهــی بــه 

نقطــه‌ای می‌رســد کــه دیگــر قابــل ترمیم نیســت. 

ــه  ــن جامع ــا همی ــه روزگاری ب ــره‌ای ک ــی چه وقت

ــادی  ــاد اعتق ــن نم ــه مقدس‌تری ــروز ب ــته، ام زیس

ــی از  ــد یعن ــی می‌کن ــن توهین ــردم چنی ــان م هم

دل اصــرار بی‌فایــده بــه رفتــارش بــه ســمت یــک 

گسســت اخلاقــی جــدی رفتــه اســت. جامعــه 

چنیــن رفتــاری را نــه شــجاعت می‌خوانــد و نــه 

ــته  ــه گذش ــت‌کردن ب ــی پش ــه نوع ــت، بلک صراح

و اعتقــادات جمعــی تلقــی می‌کنــد. این‌جــا 

ــه  ــرام ب ــث احت ــت؛ بح ــی نیس ــث سیاس ــر بح دیگ

مرزهایــی اســت کــه حتــی افــراد معتــرض هــم 

ــیر،  ــن مس ــی در ای ــت. کریم ــم اس ــان مه برای‌ش

گذشــته خــودش را هــم می‌ســوزاند. نــه بــا حذف 

خاطــرات، بلکــه بــا بی‌اعتبــار کــردن آن‌هــا. و 

عجیب‌تــر این‌کــه نمی‌دانیــم رفتارهــای دیــروز 

کریمــی را چطــور تفســیر کنیــم؟ آیــا آن روزهایــی 

ــا  ــرد ی ــاکاری می‌ک ــرد ری ــش می‌ک ــذری پخ ــه ن ک

ــت؟    ــرده اس ــر ک ــدر تغیی ــروز این‌ق ام

چرخه تولید خشم در اردوگاه 
سلطنت‌طلبی

می‌بینیــم،  کریمــی  علــی  از  امــروز  آنچــه 

یــک رفتــار فــردیِ اتفاقــی نیســت؛ او درون 

چرخــه‌ای قــرار گرفتــه کــه در آن تندتــر بــودن، 

توهین‌آمیزتــر حــرف‌زدن و عبــور از هــر خــط 

و  دیده‌شــدن  معیــار  بــه  تبدیــل  قرمــزی، 

تأییــد گرفتــن شــده اســت. پایه‌هــای اردوگاه 

ســلطنت‌طلبی در ســال‌های اخیــر، به‌جــای 

ارائــه برنامــه و تحلیل بــر »تولید خشــم« بنا شــده؛ 

ــد  ــدام نیازمن ــدن، م ــرای زنده‌مان ــه ب ــمی ک خش

شــوک تــازه اســت. در چنیــن فضایــی، عقلانیــت 

مزاحــم اســت. در ایــن رقابــت بیمارگونــه، هــر 

کــس بایــد یــک قــدم جلوتــر بــرود؛ یکــی مثــل 

ــد،  ــر می‌کن ــن منتش ــماره تلف ــی ش ــان کرم احس

و  می‌ســازد،  بی‌اســاس  ادعاهــای  دیگــری 

حــالا نوبــت بــه توهیــن بــه مقدســات رســیده 

اســت. مســئله ایــن نیســت کــه ایــن افــراد منتقــد 

جمهــوری اســامی‌اند؛ مســئله ایــن اســت کــه 

اعتــراض را از معنــا تهــی کــرده و آن را بــه نمایــش 

ــی  ــی کریم ــد. عل ــل داده‌ان ــخصی تقلی ــم ش خش

هــم در همیــن چرخــه گیــر افتــاده اســت. در 

ــخه  ــران نس ــردم ای ــرای م ــی ب ــن اردوگاه، کس ای

ــع  ــان جم ــف زدن هم ــرای ک ــه ب ــد؛ هم نمی‌پیچ

محــدود حــرف می‌زننــد، حتــی اگــر بهایــش 

ســوزاندن آخریــن باقی‌مانده‌هــای اعتبــار و 

اعتمــاد باشــد. 

اعدام چه ربطی به قرآن دارد؟
علـی کریمـی در توئیتـش یـک مغالطـه آشـکار 

دارد و دو سـاحت کاماًل متفـاوت را بـه‌زور بـه هم 

مـی‌دوزد: یکـی مسـئله‌ای حقوقی/سیاسـی  

و دیگـری متنـی مقـدس کـه بـرای میلیاردهـا 

و  دولت‌هـا  حکومت‌هـا،  از  فراتـر  انسـان، 

سـاختارهای قـدرت معنـا دارد. اساسـاً وقتـی 

اعتـراض بـه اعـدام بـه زبـان توهیـن به مقدسـات 

حیـات«  »حـق  دربـاره  دیگـر  می‌شـود،  بیـان 

بـه  احتـرام  زمیـن  در  و  نمی‌کنیـم  گفت‌وگـو 

انسـانیت نیسـتیم. اصاًل بـه فـرض فـردی در 

جریانـات اعتراضـات مرتکب قتـل نفس شـد، آیا 

حکـم احتمالـی‌اش بابت اعتـراض بوده یـا قتل؟  

توضیح دوم؛ پاک‌کردن صورت‌مسئله 
بعــد از مــوج واکنش‌هــا، علــی کریمــی تــاش 

ــت  ــن توئی ــار توهی ــه، ب ــح ثانوی ــک توضی ــا ی ــرد ب ک

ــدی  ــت بع ــون توئی ــد؛ مضم ــل کن ــش را تعدی اول

ایــن بــود کــه همان‌طــور کــه قــرآن بــرای شــما 

خــط قرمــز اســت، جــان انســان‌ها هــم بــرای 

ــوزش و  ــای پ ــی به‌ج ــت. کریم ــز اس ــط قرم ــا خ م

تصحیــح خطــا، همچنــان جامعــه را میــان »مــا« و 

»شــما« تقســیم کــرد؛ گویــی دفــاع از جان انســان 

ــه  ــد ک ــب متضادن ــات، دو قط ــه مقدس ــرام ب و احت

ــد یکــی را انتخــاب کــرد. در حالــی کــه  ناچــار بای

بخــش بزرگــی از همیــن جامعــه، هــم بــه حرمــت 

ــرآن.  ــت ق ــه حرم ــم ب ــاور دارد و ه ــان ب ــان انس ج

ایــن توضیــح دوم نشــان داد مســئله، غفلــت، 

ــرار  ــه اص ــود، بلک ــی نب ــزش زبان ــک لغ ــم و ی خش

بــر مســیری اســت کــه نتیجــه‌اش روشــن اســت. و 

ــان  ــه زب ــی ب ــدام احتمال ــد اع ــد در نق ــه می‌ش گرن

دیگــری هــم توئیــت زد. 

لحظه حساس موضع گیری
واکنش منفی به توئیت علی کریمی، محدود 

به یک طیف خاص نبود. از اهل‌سنت گرفته تا 

طیف‌های مختلف فعالان سیاسی؛ نادیده‌گرفتن 

این واکنش‌ها و فروکاستن آن‌ها به »تعصب« 

یا »همراهی با قدرت«، دقیقاً همان اشتباهی 

را در  او  و  بارها مرتکب شد  است که کریمی 

این مسیر تلخ قرار داد. این‎جا با چند خطای 

و  آگاهی  بدون  اعتراض  مواجه‌ایم:  همزمان 

درک مسئولیت ناشی از حجم زیاد مخاطب، 

اعتراض بدون آگاهی از بافت جامعه، اعتراض 

بدون شنیدن صدای همان مردمی که قرار است 

نمایندگی شوند، و اعتراض مبتنی بر دوگانه‌ 

عجیب و کاذب میان دین و جان انسان. نکته 

مهم‌تر اما سکوت بخشی از سلبریتی‌هادرباره 

توئیت کریمی است؛ همان‌ها که این روزها برای 

دلجویی از خانواده‌های داغدار، فعال هستند. 

مسئولیت اجتماعی، انتخابی و مقطعی نیست. 

اگر قرار است از »مردم« گفته شود، این‌جا هم 

زیادی  مردم  چون  است؛  موضع‌گیری  جای 

رنجیده شده‌اند وظیفه کنشگران است که نشان 

دهند به همه طیف‌های مردم اهمیت می‌دهند.  


